
95 Copyright © 2024 The Author(s);
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-By-NC: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.en),
which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited and is 
not used for commercial purposes.

A
 Q

ua
rt

er
ly

 J
ou

rn
al

 o
n 

la
w

Vo
l.2

1 
/ N

o.
82

 / 
A

ut
um

n 
20

24

Islamic Law (A Quarterly Journal of Law)
Vol.21 / No.82 / Autumn 2024
ISSN: 1735-3270
https://hoquq.iict.ac.ir

Moral Damages in Private International Law

Abdullah Rajabi 
Farabi College of Tehran University
rajabya@ut.ac.ir
Mohammad Pirhaditavandashti 
university of Tehran
mohammadpt7@gmail.com

Abstract
Especially in light of the advancement of online communication, the prevalence 
of moral damages in the international relations of individuals has significantly 
increased. Consequently, the legal aspects surrounding these damages have be-
come a matter of great concern. In the event that the injured party decides to 
pursue legal action within the Iranian legal system, the primary issue at hand is 
determining the appropriate jurisdiction and applicable law to govern the dispute 
after quantifying the compensation for moral damages. Although Iranian law does 
not specifically address this matter, various sources that have explored this type of 
loss in a broader context assert that moral damages are indeed protected by legal 
provisions. Furthermore, in accordance with the law and general principles, the 
court of the injured party's place of residence, followed by the location of the loss 
or its cause (Lex loci delicti), possesses international jurisdiction to adjudicate 
the matter. Subsequently, the governing law is determined by the location of the 
damage (lex loci delicti) and the closest connection to the case.
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چکیده
امــروزه به ویــژه بــا فراگیر شــدن ارتباطــات مجــازی، مصادیــق زیــان معنــوی در روابــط بین المللــی 
اشــخاص، از نــوع مــادی آن پیشــی گرفتــه و جنبه هــای حقوقــی آن، دغدغــه اشــخاص شــده اســت. 
اگــر زیاندیــده در دادگاه ایرانــی طــرح دعــوا کنــد و قاضــی ایرانی صلاحیت رســیدگی به آن را داشــته 
باشــد، مهم تریــن مســئله، بعــد از شناســایی جبــران خســارات ناشــی از زیــان معنــوی، چگونگــی 
تعییــن صلاحیــت قضایــی و قانــون حاکــم بــر این اختــلاف اســت. در حقوق ایــران، دربــاره قواعد 
حقــوق بین الملــل خصوصــی زیــان معنــوی، مطالعــه خاصــی وجــود نــدارد، امــا در منابعــی کــه 
به صــورت کلــی بــه ایــن نــوع زیــان پرداخته انــد، نویســندگان ابتــدا بــر آننــد که زیــان معنــوی، باتوجه 
بــه مــواد قانونــی، احادیــث و احــکام فقهــی، ضمــان آور اســت و بــا نظــر بــه احــکام قانونــی و اصــول 
کلــی صلاحیــت در نظام هــای حقوقــی، دادگاه محــل اقامــت خوانــده و ســپس، محــل زیــان یــا 
ســبب آن، صلاحیــت قضایــی بین المللــی بــرای رســیدگی بــه آن را دارد و ســپس، قانــون حاکــم بــر 

آن، حقــوق محــل عمــل زیانبــار، زیــان و اثــر زیــان، هریــک بنــا بــه مــورد، اســت.
واژگان‏کلیدی

زیان معنوی، صلاحیت قضایی، قانون حاکم، محل وقوع زیان، ارتباط مؤثر.
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مقدمه

ــوان  ــی را می ت ــق گوناگون ــوی دارای عنصــر خارجــی، مصادی ــان معن ــاره زی درب
آورد: فــرض کنیــد کســی دربــاره مقامــات سیاســی کشــور متبــوع شــخص، مطالــب 
موهنــی در کشــور دیگــر منتشــر کنــد. حــال اگــر زیاندیــده در دادگاه ایرانــی، دعــوای 
جبــران خســارت طــرح کنــد، دعــوای خصوصــی بین المللــی اســت؛ چراکــه اقامــت 
ــا تابعیــت ایشــان یــا محــل زیــان در کشــور دیگــر اســت و بایــد  یکــی ازطرفیــن ی
ــر. ســپس،  ــا خی ــی دارد ی ــت بین الملل ــا دادگاه محــل دعــوا صلاحی دانســت کــه آی
حقــوق حاکــم بــر دعــوا کــدام اســت؟ منتهــا، همــه ایــن امــور، وابســته بــدان اســت 
کــه چنیــن زیانــی در حقــوق ایــران بــه رســمیت شــناخته شــود و موجــب حکــم بــه 

جبــران باشــد.
درحقیقــت مســئله آن اســت کــه در روابــط بیــن اشــخاص، اگــر فــرد ایرانــی بــر 
اثــر گفتــار، نوشــتار و رفتــار شــخص خارجــی، متضــرر شــود یــا از لحــاظ روحــی، 
حیثیتــی و آبرویــی، بــه دیگــران ضــرر وارد کنــد، می تــوان زیــان معنــوی خارجیــان 
را در دادگاه ایرانــی مطــرح کــرد؟ آنــگاه، کــدام دادگاه صلاحیــت رســیدگی بــه دعــوا 
را دارد؛ دادگاه ایرانــی یــا دادگاه خارجــی؟ و ســرانجام اگــر دادگاه ایرانــی باشــد، بــر 

اســاس چــه حقوقــی، بایــد بــدان رســیدگی کنــد؟
بــرای پاســخ ایــن ســؤالات، بــا عنایــت بــه اینکــه کمابیــش بــا ســکوت یــا ابهــام و 
تناقــض در قانونگــذاری داخلــی و نظریــات حقوقدانان روبه رو هســتیم، فرضیه حاکم، 
شناســایی زیــان معنــوی و شایســتگی جبــران آن در حقــوق ایــران و حکومــت قانــون 
محــل زیــان )بــا دشــواری های مربــوط بــه فضــای مجــازی( اســت؛ بنابرایــن باتوجــه 
بــه لــزوم بررســی وضــع زیــان معنــوی، جهــت تعییــن دقیــق حــدود زیــان معنــوی و نیــز 
روشن شــدن نحــوه شناســایی ایــن حــق در حقــوق ایــران، مطالــب نوشــته، کــه عمدتــاً 
اســتنباطی اســت، بــه دو بخــش تقســیم می شــود: در بخــش نخســت، ابهامــات موجود 
ــوی بررســی شــده و در بخــش دوم، دادگاه صالــح و قانــون  ــاره مفهــوم زیــان معن درب

حاکــم بــر دعــوای جبــران خســارات ناشــی از آن مطالعــه می شــود.
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1.‏ابهام‏در‏مفهوم‏زیان‏معنوی

قبــل از هــر چیــز، بایــد زیــان معنــوی ازمنظــر نظــام حقوقــی ایــران را شــناخت و 
ممیــز آن از دیگــر خســارات را دانســت. امــروزه، زیــان معنوی بســیار معمول اســت، 
امــا همــه آن درخــور جبــران و حتــی طــرح دعــوا نیســت. آنچــه مهــم اســت، زیــان بــه 
حــق شــخصی اســت. بایــد حــق خصوصــی آســیب دیــده باشــد و از حقوقــی باشــد 

کــه در حمایــت قانــون اســت )مــادّه ۱ق.م.م.(.
بــرای شناســایی حــق معنــوی و قانونی بودن جبــران آن، نظر برخــی از حقوقدانان 

در زیــر بیــان خواهد شــد:
ازنظــر برخــی، خســارت معنــوی عبــارت اســت از جریحه دار کــردن و لطمــه زدن 
بــه بعضــی از ارزش هــا کــه جنبــه معنــوی دارد )ابوالحمــد، ۱34۹، ص۹(. چنانکــه 
ــان،  ــود زی ــه خ ــرده، ن ــف ک ــار تعری ــل زیان ب ــه فع ــان را ب ــر، زی ــن نظ ــم، ای می بینی
درحالی کــه زیــان یــا خســارت، اثــر فعــل اســت، نــه خــود فعــلِ جریحــه دار کــردن 
ــوری  ــت و ام ــی اس ــیار کل ــم، بس ــر بگذری ــز اگ ــن نی ــن از ای ــه زدن؛ همچنی و لطم
مثــل زیــان بــه حــق فکــری اشــخاص را هــم دربرمی گیــرد، کــه روشــن اســت جــزء 
زیان هــای مــادی اســت. در تعریــف دیگــر، گفته انــد کــه خســارت معنــوی عبــارت 
اســت از ضــرری کــه متوجــه حیثیــت، شــرافت و آبــروی اشــخاص یــا بســتگان او 
)کــه بالنتیجه متوجه او شــده باشــد( شــود )جعفــری لنگــرودی، ۱367، ص262(. 
ایــن تعریــف نیــز جامــع نیســت و نقــص ســلامتی و جســم و حتــی روحــی را 
دربرنمی گیــرد؛ بنابرایــن بایــد بــه تعریــف دیگــر رجــوع کــرد: ضــرر معنــوی یعنــی 
خســارت وارد بــر متعلقــات غیرمالــی انســان نظیــر روان، آبــرو و جســم )شــهیدی، 
۱367، ص47ـ48( همچنیــن گفتــه شــده اســت کــه زیــان معنــوی، یعنــی آســیب بــه 
شــخصیت انســان اســت. عناصــر شــخصیت فــرد، اعضــای بــدن، روح و اعتبــار 

ــان، ۱382، ص26۱(. شــخصی اوســت )ر.ک: کاتوزی
ســرانجام به نظــر برخــی حقوقدانــان، »ضــرر معنــوی عبــارت از هــر کاســتی و 
نقصانــی اســت کــه بــر حقــوق غیــر مالــی و بعــد غیــر مــادی یــا معنــوی شــخص 
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ــا ســلامت  ــه خــود جســم ی وارد شــود«؛ بنابرایــن ضــرور جســمی، اعــم از زیــان ب
ــه اســت  ــع حکــم خــاص دی ــوده و تاب ــوی ب ــادی و معن ــان م ــرد، مخلوطــی از زی ف
ــد  ــت و بع ــه حیثی ــی، ب ــان بدن ــون در زی ــس چ ــو، ۱3۹3، ص77ـ78(؛ پ )باریکل
مــادی افــراد خســارت وارد شــده و ازآن جهــت کــه مــورد خســارت، حیثیــت مــادی 

ــم و قیمت گــذاری اســت. ــل تقوی و جســم اســت، قاب
ــن  ــوی می شــود، کــه ای ــان معن ــی داخــل در زی ــان بدن درهرحــال ازاین نظــر، زی
تلقــی از منطــق عــرف تبعیــت می کنــد. بــه عــلاوه، بــا عنایــت بــه اینکــه زیان هــا بــه 
دو دســته مــادی و معنــوی تقســیم می شــود و بــا نظــر بــه اینکــه زیــان بــه جســم در 
قالــب زیــان مــادی قــرار نمی گیــرد، نویســنده بــه پیــروی از برخــی حقوقدانــان )مثــل 
مرحــوم کاتوزیــان(، زیــان جســمی را جــزء زیــان معنــوی قلمــداد کــرده و نقــدی بــه 

تعریــف ایشــان وارد نکــرده اســت.۱
به طــور کلــی، تفکیــک زیــان معنــوی از نــوع مــادی در بیشــتر دعــاوی امــر دشــوار 
و بلکــه ناممکــن اســت. درحقیقــت ممکــن اســت زیــان بــه مــال، گاهــی منجــر بــه 
زیــان معنــوی اشــخاص هــم بشــود. در مالکیــت فکــری نیــز زیــان بــه حــق مــادی 
منجــر بــه زیــان معنــوی او می شــود. به طــور کلــی، افشــای اســرار و نقــض شــهرت 

تجارتــی جــزء زیان هــای مــادی اســت؛ هرچنــد مــال نیســت.
ــان  ــواع زی ــه ان ــه ب ــی ک ــوق و نقدهای ــب ف ــن مطال ــر گرفت ــا در نظ درهرحــال ب

معنــوی گرفته انــد، می تــوان آن را بــه ســه دســته تقســیم کــرد:
۱.  تمامیــت جســمانی )زیــان بــه جســم افــراد(؛ مثــل از دســت دادن عضــو؛ روشــن 
اســت کــه در احــکام اســلامی، جبــران زیــان بــه تمامیــت جســمانی بــا قصــاص 
ــان جســمی عمــدی باشــد،  ــرد. هــرگاه ورود زی ــا ارش صــورت می گی ــه ی و دی
»قصــاص« و هــرگاه چنیــن عمــدی نبــود، اعــم از آنکــه عمــل تقصیــری باشــد یــا 

۱.  ممکن است با ادخال جسم در دایره زیان معنوی موافق نباشیم و بگوییم که وجه تمییز زیان معنوی و مادی متعلق 
زیان است که در زیان بدنی متعلق زیان جسم افراد است و جسم، ازنظر منطقی، شی مادی است، اما چون ازنظر 
اقتصادی، جسم را نمی توان ارزیابی مالی و به پول تقویم کرد، از این جهت، در قالب زیان معنوی قرار می گیرد.
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خیــر )خطــای محــض(، احــکام »دیــه« حکومــت می کنــد.۱
دربــاره قصــاص، بایــد گفــت کــه بــه خــودی خــود ابــزار جبرانــی نیســت و بــا 
اجــرای حکــم قصــاص، چیــزی »جبــران« نمی شــود، بلکــه نوعــی تلافــی اســت 
و تجویــز تلافــی بــرای فــرو خوابانــدن احســاس شــخص زیان دیــده اســت؛ پــس 
بایــد گفــت کــه قصــاص ابــزاری بــرای جبــران زیــان روحــی اســت تــا جســمی؛ 

چراکــه موضوعــی بــرای جبــران وجــود نــدارد.
دربــاره دیــه نیــز مطالــب بســیاری مطــرح اســت کــه چــه ماهیتــی دارد. آیــا 
ــران کل  ــای جب ــه معن ــر، ب ــورت اخی ــران؟ و درص ــا جب ــت ی ــازات اس ــه مج دی
زیان هــای فــرد آســیب دیده، مثــل هزینه هــای پزشــکی، منافــع عضــو و... اســت 
یــا امــاره ای بــر حداقل هاســت یــا تنهــا عــوض عضــو اســت؟ )ر.ک: باریکلــو، 

۱3۹3، ص26۹ به بعــد/ بابایــی، ۱3۹4، ص۵8 به بعــد(.2
درحقیقــت ورود خســارت معنــوی اگــر عامدانــه باشــد، ذیــل عناویــن 
مجرمانــه و مرتبــط بــا مجــازات و نظــم عمومــی کشــورها قــرار گرفتــه و 
زیاندیــده، بــا پیــروی از اصــول حاکــم بــر ضــرر و زیــان ناشــی از جــرم، می توانــد 
درخواســت جبــران خســارت کنــد. بــا ایــن حــال در حقــوق ایــران، قانونگــذار در 
فــروض خاصــی، مثــل زیــان جســمی، احــکام خاصــی مثــل قصــاص و دیــه را 

بــر آن بــار کــرده اســت.
2.  زیــان روحــی )تألّمــات روحــی(: مثل ناراحتی و تألّم روحی ناشــی از دســت دادن 

خویشــان یا دوستان.
ــار و شــهرت: مثــل ریختــن آبــروی اشــخاص ازطریــق  ــه شــرافت، اعتب ــان ب 3.  زی
افتــرا و تهمــت و توهیــن. جبــران ایــن زیــان، بــر اســاس مــواد 8، ۹ و ۱0 قانــون 
مســئولیت مدنــی، تبصــره ۱ م ۱4 قانــون آ. د. ک. و اصــل ۱7۱ قانــون اساســی 

پذیرفتــه شــده اســت.

۱.  تشخیص عمد از غیر آن، از دشوارترین مسایل حقوق است و می توان ادعا کرد که هیچ گاه این تشخیص نهایی نیست.
2.  لازم به یادآوری است که با آمدن احکام دیه در قانون مجازات اسلامی، حکم مواد ۵ و 6 قانون مسئولیت مدنی 

چه نسبتی با این احکام دارد؛ آیا منسوخ شده است یا همچنان حاکم است؟
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1ـ1.‏اشکالات‏وارده‏به‏جبران‏زیان‏معنوی‏و‏دعوای‏آن

برخــی قائــل هســتند کــه در حقــوق ایــران، بــه دلایــل گوناگــون، ایــن زیان هــا را 
نمی تــوان جبــران کــرد؛ بنابرایــن اشــکالاتی وارد شــده کــه بررســی آنهــا ضــروری و 

مقدمــه بحــث از صلاحیــت قضایــی و قانونــی در زیــان معنــوی اســت:
ــزام را وارد زیــان معنــوی کنیــم.  ــار و ال نخســت، خــلاف اخــلاق اســت کــه اجب
آیــا درســت اســت کــه بــا دادرســی، چیــزی کــه بــر ضــد شــخصیت فــرد بــوده، جبــران 
شــود؟ در برخــی آرا قضایــی بیــان شــده کــه اخلاقاً درســت و صحیح نیســت کــه افراد 
بــه محکمه هــا مراجعــه کننــد و در قبــال آســیب های روحــی و روانــی و بــرای التیــام 
دردهــای خــود، پــول و مــال طلــب کننــد )دادنامــه شــماره 277 مــورخ ۱377/3/۱8 

پرونــده کلاســه ۱62۱/3/76/ نیــز ر.ک: کاتوزیــان، ۱382، ص۱۵۵(.
دوم، تقویــم و شــیوه جبــران زیــان معنــوی، دشــوار و بلکــه ناممکــن اســت؛ پــس 
قابــل ارزیابــی نیســت. چراکــه امــر شــخصی و درونــی اســت و تأثیــر ایــن تألّمــات بــر 
برخــی افــراد زیــاد و بــر برخــی دیگــر کــم اســت )ر.ک: کاتوزیــان، ۱382، ص۱۵۵(.
ســوم، اگــر هــم زیــان معنــوی امــکان ارزیابــی داشــته باشــد، جبران شــدنی 
نیســت. بــرای نمونــه، برخــی از دردهــای عاطفــی کــه بــه افــراد وارد می شــود، اصــلا 
غیــر قابــل جبراننــد )لوراســا، ۱37۵، ص۱(. چراکــه نمی تــوان قــدر الــم یــا آبــرو 
ــد و  ــد فــرد را خوشــحال کن ــران کــرد. پــول تنهــا می توان ــا پــول شــناخت و جب را ب

ــد. ــران نمی کن ــوی را جب ــان معن درحقیقــت زی
ســرانجام شــورای نگهبــان قانــون اساســی ایــران نیــز همیشــه مخالــف جبــران 
ــول  ــه پ ــوی ب ــان معن ــم زی ــن شــورا، تقوی ــوده اســت. به نظــر ای زیان هــای روحــی ب
ــور،  ــت )مهرپ ــران نیس ــل جب ــن رو، قاب ــده و از ای ــی نش ــرع پیش بین ــال، در ش و م
ــه  ــا چ ــدارد؛ ب ــم را ن ــکان تقوی ــوی ام ــان معن ــوی دیگر زی ۱374، ص23۱( و ازس
ــزان خاصــی از  ــا می ــام روحــی ب ــلًا التی ــان کــرد کــه مث ــوان بی ــی، می ت ــار و اصل معی
پــول، جبــران می شــود و اساســاً اندازه گیــری و مقیــاس دردهــای معنــوی و روحــی 
انســان ها ممتنــع اســت؛ بنابرایــن تبدیــل زیــان معنــوی بــه وجــه و مطالبــه آن، غــرری 



زیان‏معنوی‏در‏حقوق‏بین‏الملل‏خصوصی 
کم

و ی
ت 

س
ل بی

سا
14

03
یز 

پای
و/ 

ود
اد

شت
ه ه

ار
شم

 

103

می شــود و درنتیجــه، مطالبــه چنیــن وجهــی، بــه دلیــل غــرر نامشــروع اســت.
ایــن اشــکال درصورتــی وارد اســت کــه از جبــران زیــان معنوی، جبــران به صورت 
وجــه و پــول را قصــد کنیــم، امــا اگــر جبــران تنهــا معنــوی باشــد، ایــن اشــکال وارد 
ــن لازم  ــه غــرری اســت. همچنی ــه نامشــروع اســت و ن ــود. چــون کــه ن نخواهــد ب
نیســت کــه هرچــه افــراد در دعــاوی خــود طلــب می کننــد، بــه عینــه در شــرع موجــود 
باشــد، بلکــه موجود بــودن آن تحــت عنــوان کلــی عرفــی کــه بتــوان از آن الــزام جبــران 

زیــان معنــوی را اســتنباط کــرد، کافــی اســت.
بنابرایــن در زیــان معنــوی، هــدف اصــلاح و التیــام زیــان از راه جبــران معنــوی 
ــم و  ــاع تقوی ــل عمــده: ۱. امتن ــه دو دلی ــه حــق اســت؛ ب ــن اشــکالات ب اســت و ای
ــرای  ــول و مــال ب ــوی و درنتیجــه، غرری شــدن آرا؛ 2. تجانــس پ ــان معن ــر زی تقدی
ــی ســایر زیان هــا،  ــوان گفــت کــه ارزیاب ــی می ت ــوی. حت ــان معن ــام زی ــران و التی جب
اعــم از مــادی و جســمی نیــز دشــوار اســت و جبــران کامــل آن زیان هــا نیــز افســانه 
اســت تــا واقعیــت. درحقیقــت در جبــران ضــرر و زیــان، همــواره تکافــوی کامــل 
صــورت نمی گیــرد و هــدف از جبــران، التیــام دقیــق آن زیــان نیســت. چــون هــدف 
مســئولیت مدنــی، الــزام اشــخاص بــر جبــران اعمال شــان، در کنــار اصــلاح زیــانِ 
طــرف زیان دیــده تــا حــد ممکــن اســت و نمی تــوان گفــت کــه در فقــدان جبــران و 
اصــلاح کامــل، فایــده ای در اصــلاح حداقــل آن نیســت؛ زیــرا کــه جبــران حداقلــی، 
ــال  ــران و عــدم مســئولیت اشــخاص در قب ــد عرفــی و حقوقــی، از عــدم جب ــه دی ب
اعمال شــان، بهتــر اســت. بــرای همیــن، نشــر خبــر کــذب در رســانه ها اقتضــا دارد 
ــان  ــا هم ــری ب ــان ســاعت خب ــب در هم ــس آن رســانه و نویســنده آن مطل ــه ریی ک
میــزان بازدیــد و پخــش عذرخواهــی کننــد تــا جبــران معنــوی محقــق شــود، امــا ایــن 

بــه معنــای جبــران کامــل زیــان نیســت.
ــه  ــن زیان هــا را پذیرفت ــران ای ــه نوعــی جب ــی، ب درهرحــال بعضــی احــکام قانون
اســت )تبصــره ۱ م. ۱4ق.آ.د.ک.(؛ پــس دربــاره شــیوه جبــران خســارات معنــوی، 
درحقیقــت نظــر نهایــی شــورای نگهبــان را چنیــن می تــوان تفســیر کــرد: زیان هــای 
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ــگاه،  ــراه الحاکــم(. آن ــا ی ــول )م ــا پ ــاً ب ــه صرف ــی ن ــران اســت، ول ــل جب روحــی قاب
بایــد گفــت کــه نبایــد بــا قواعــد قانونــی در شــیوه جبــران قضایــی خســارات معنــوی 
دخالــت کــرد، بلکــه بایســتی بــه دادگاه اعطــای اختیــار کــرد تــا آن را مدیریــت کنــد 
)نظریــه شــماره 4۹۵0 مــورخ ۱364/0۹/0۵ شــورای نگهبــان ذیــل مــادّه 30 طــرح 
قانــون مطبوعــات مجلــس شــورای اســلامی؛ به نقــل از: ره پیــک، ۱3۹۵، ص62(.

2ـ1.‏ادله‏مثبت‏الزام‏به‏جبران‏زیان‏معنوی

بــرای جبــران زیــان معنــوی و الــزام عاملیــن آن، می بایســت ادلــه ای آورد کــه آن 
را در مقــام واقــع اثبــات کنــد. اهــم ادلــه، بــه شــرح ذیــل اســت:

۱.  اصــل ۱7۱ قانــون اساســی، کــه بــا قواعــد شــریعت انطبــاق داشــته و منبــع اصلــی 
ــده، در  ــی پرون ــد قضای ــر در رون ــه اگ ــد ک ــرر می کن ــت، مق ــران اس ــوق ای حق
اثــر تقصیــر و اشــتباه قاضــی، چــه در موضــوع و چــه در حکــم، »ضــرر مــادی 
یــا معنــوی« متوجــه اشــخاص شــود، درصــورت تقصیــر، مقصــر طبــق موازیــن 
اســلامی مســئول اســت و درغیراین صــورت، خســارت بــه وســیله دولــت جبــران 
ــراه  ــوی هم ــان معن ــورت زی ــی، درص ــان قاض ــم ضم ــا، حک ــود. در اینج می ش
تقصیــر، از نــوع بیــان و ویژگــی علــت حکــم نیســت و می توانــد به صــورت قاعده 
کلــی جبــران خســارات معنــوی پذیرفتــه شــده و در دیگــر مصادیــق جــاری شــود.

ــراد  ــد ای ــان می کن ــاً بی ــی صراحت ــون مســئولیت مدن 2.  مــواد ۱، 2، 8، ۹ و ۱0 قان
خســارت و زیــان معنــوی بــه اشــخاص، قابــل مطالبــه اســت و زیان دیــده حــق 
دادخواهــی در ایــن بــاره را دارد؛ بــرای نمونــه، مطابــق مــادّه 2 ایــن قانــون: »در 
مــوردی کــه عمــل وارد کننــده زیــان موجــب خســارت مــادی یــا معنــوی زیــان 
دیــده شــده باشــد، دادگاه پــس از رســیدگی و ثبــوت امــر، او را به جبران خســارت 
مزبــور محکــوم می نمایــد«. ایــن حکــم همچنــان مجراســت و شــورای نگهبــان 

نیــز تــا کنــون اعلامــی دربــاره مخالفــت آن بــا موازیــن شــرع نداشــته اســت.
ــدب  ــه واســطه ثمره بن جن ــان ب ــه در آن رســول اللهˆ ورود زی ــث لاضــرر، ک 3.  حدی
را منــع کــرد، از احادیثــی اســت کــه در ابــواب مختلــف، بــرای اســتنباط حکــم 
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ــا و مفهــوم آن محــل تضــارب آراســت. شــرعی مســتند شــده و معن
توضیــح اینکــه، از برخــی اصولوییــون نقــل شــده کــه اســتعمال جملــه اســمیه 
در مقــام امــر ونهــی، رایــج بــوده، صحیــح و قوی تــر از جملــه فعلیــه در ایفــای 
ــی، ۱363، ص47۹(.  ــر، ۱۱370، ص64/ بحران ــی اســت )مظف ــا نه انشــا ی
ــه  ــث لاضــرر، لای ناهی ــا، »لا« موجــود در حدی ــن رو، به نظــر برخــی فقه از ای
ــل  ــای ضــرر، عرفــی اســت؛ مث ــز معن ــران ضــرر واجــب اســت و نی ــوده و جب ب
تملیــک مــال معیــوب یــا تبــادل یــک مــال بــا مالــی کــه ارزش معاملــی کمتــری 
ــای  ــز معن ــی نی ــص2 و 24(. بعض ــی، ۱4۱0، ص ــریعه اصفهان دارد )شیخ الش
نفــی ضــرر را نفــی ضــرر بــدون جبــران ازطــرف واردکننــده زیــان دانســته و حکم 
ــد  ــه کن ــده مصالح ــا زیاندی ــد ب ــه بای ــد ک ــده می دانن ــه واردکنن ــان ذم آن را ضم
)فاضــل تونــی، ۱4۱۵، ص۱۹4(؛ بنابرایــن جبــران ضــرر وارده واجــب بــوده و 
واردکننــده زیــان بایســتی بــا زیان دیــده مصالحــه کنــد. خلاصــه اینکــه، براســاس 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــی شــده و تفاوت ــراد نه ــه اف ــه ضــرر ب ــراد هرگون ــث، ای ــن حدی ای
ایــن ضــرر از جنــس مــادی یــا معنــوی باشــد. هــر آنچــه کــه عرفــاً ضــرر و زیــان 
محســوب شــود، منهــی عنــه بــوده و درنتیجــه، ارتــکاب آن ضمــان آور اســت؛ بــه 
ایــن دلیــل کــه بنابــر نظــر چنــد تــن از فقهــا، کلمــه ضــرر در ایــن روایــت همــان 
معنــای عرفــی آن را دارد و بنابرایــن معنــای آن را بایــد در عــرف جامعــه بــا تغایــر 

ازمــان و امکنــه یافــت.
4.  برغــم آنکــه قــذف را در مســئولیت کیفــری مطــرح می کننــد، بــا اســتناد بــه مبنــای 
قــذف، برخــی فقهــا در ذیــل بحــث از آن، نظــر داده انــد کــه بیــان عباراتــی کــه 
موجــب تألّــم روحــی شــنونده شــود، باعــث تعزیــر گوینــده اســت. علــت ثبــوت 
حکــم در نظــر ایشــان، صــدور الفــاظ خــاص نیســت، بلکــه مــلاک، تألّــم روحــی 

۱.  والجملة الخبرية مثل قول: "يغتسل. يتوضأ. يصلي" بعد السؤال عن شئ يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك. 
والسر في ذلك أن المناط في الجميع، واحد فانه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان، فلا بد 
ان يتبعه حکم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بتركه. بل ربما يقال ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب 

كد، لانها في الحقيقة اخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المکلف مفروغ عنه. آ
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شــنونده اســت. درحقیقــت تألّــم روحــی مخاطــب، مــلاک بــرای تعزیــر گوینــده 
اســت؛ نــه الفــاظ خــاص یــا فحاشــی و مذمــت )شــهید ثانــی، ۱4۱0، ص366/ 
ــوان  ــی، می ت ــم روح ــای تألّ ــن مبن ــا همی ــانی، ۱3۹۵، ص7۵4(. ب ــض کاش فی
ــخص  ــی ش ــم روح ــب تألّ ــود و موج ــادر ش ــی ص ــه بیانات ــواردی ک ــت در م گف
ــان  ــا بهت ــل انتشــار کــذب ی ــگاری شــده باشــد، مث مخاطــب شــود، چــه جرم ان
ــوان  ــن الفــاظ ضمــان آور اســت؛ پــس می ت ــگاری نشــده باشــد، ای و چــه جرم ان
گفــت کــه گفتــار یــا خبــری کــه موجــب تألّــم روحــی مخاطــب شــود، موجــب 

مســئولیت مدنــی اســت.
۵.  از موضوعــات مســلّم و پذیرفتــه شــده فقــه، یکســان بودن حرمــت روح و عــرض 
انســان بــا جســم و مــال او اســت. بــه ایــن موضــوع، در روایــات بســیاری تصریح 

و تأکیــد شــده کــه بــه ســه نمونــه از آنهــا اشــاره می کنیــم:
۱. اِنَّ حُرمَةَ عِرض المُؤمِنِ کحُرمة دمِهِ و مالِهِ )تویسرکانی، ۱4۱۵، ص226(.

ــم  ــوا ربَّک ــی اَن تَلقَ ــرامٌ ال ــم ح ــم عَلَیک ــم و اَعراضَک ــاءَ ک ــاس! إنَّ دِم ــا الن ه 2.  اَیُّ
.)3۱ ص   ،۱404 )حرّانــی، 

هُ: عِرضُهُ و مالُهُ و دَمُهُ )نوری، ۱368، ص۱36(. 3. المُؤمنُ حرامٌ کلُّ
معنــای حرمــت، در ایــن روایــات، بــه معنــای حرمــت شــرعی صــرف نیســت، 
بلکــه آن اســت کــه عــرض و آبــرو انســان، ماننــد مــال او ممنــوع از تصــرف اســت و 
هرگونــه تعــرض بــه آن مســئولیت آور اســت؛ همانگونــه کــه ایــن مطلــب از تصریــح 
ــا حرمــت مــال  ــر ب ــه کــه حرمــت عــرض انســان براب ــد، بدیــن گون روایــات برمی آی
و جســم او قــرار گرفتــه و هــر معنــا و حــدودی کــه بــرای حرمــت مــال انســان قائــل 
شــویم، بایــد بــرای حرمــت عــرض او قائــل شــویم؛ اگرنــه، لازم می آیــد از آن کــه یک 
کلمــه در یــک جملــه دو معنــا داشــته باشــد کــه ایــن طریــق اســتعمال کلمــه به نظــر 

بســیاری از اصولیــون غیــر ممکــن اســت )مظفــر، ۱370، ص۵۱(.
ــر دارد. درســت  ــی جــرم اســت و تعزی ــن داخل ــز در قوانی ســرانجام آزار کلامــی نی
اســت کــه ایــن مســئولیت حالــت کیفــری دارد، ازمنظــر مدنــی و در قالــب ضــرر و 
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زیــان ناشــی از جــرم، درصورتــی کــه باعــث ضــرر شــده باشــد، نیــز امــکان جبــران 
ــرد. ــرار می گی ــی ق ــب مســئولیت مدن دارد و در قال

ــران دارد،  ــت جب ــوی قابلی ــان معن ــران، زی ــوق ای ــه، از آنجــا کــه در حق ــن پای ــر ای ب
می تــوان ایــن حــق جبــران را بــرای اشــخاص خارجــی نیــز شــناخت؛ مگــر مخالــف 
نظــم عمومــی یــا اخــلاق حســنه ایرانیــان باشــد؛ بنابرایــن جــز در ایــن مــوارد، دادگاه 
ایرانــی نمی تــوان دعــوای مربــوط بــه جبــران خســارات معنــوی اشــخاص خارجــی 

را رد کنــد.

2.‏دعوای‏زیان‏معنوی‏دارای‏عنصر‏خارجی

ــود کــه  ــود و ممکــن ب ــی نب ــن مســئولیت کیفــری و مدن ــزی بی در گذشــته، تمای
جبــران از راه کیفــر باشــد؛ چراکــه وارد کــردن زیــان، هماننــد ارتــکاب جــرم تلقــی 
ــوق  ــه حق ــی ب ــئولیت مدن ــوق مس ــباهت حق ــطه ی ش ــه واس ــن رو، ب ــد. از ای می ش
جــزا، بایســتی دادگاه کشــوری کــه بــه دعــوای جبــران خســارت رســیدگی می کنــد، 
تنهــا بــه حقــوق ماهــوی کشــور متبــوع خــود نظــر داشــته و آن را اعمــال کنــد و از 
ــرار  ــز برق ــن تمای ــن نظام هــای دیگــر چشــم بپوشــد. منتهــا، امــروز ای اعمــال قوانی
شــده و حقــوق مســئولیت مدنــی شــاخه جــدای از حقــوق جزاســت و درصورتــی که 

ــل خصوصــی اســت. ــع حقــوق بین المل واجــد عنصــر خارجــی باشــد، تاب
ــوی، چــه ویژگــی دارد کــه  ــان معن ــن همــه، ممکــن اســت بپرســیم کــه زی ــا ای ب
ــه  ــادی مطالع ــان م ــل خصوصــی، جــدای از زی ــوق بین المل بایســتی در بحــث حق

شــود؟
در پاســخ، بایــد گفــت کــه دو زیــان مــادی و معنــوی، جــدای از جنــس کامــلًا 

متفــاوت، در وقــوع نیــز ســه تفــاوت مهــم دارنــد:
۱.  زیان هــای معنــوی شــامل تألّمــات روحــی و آســیب جســمی، متوجــه اشــخاص 
ــی  ــخاص حقیق ــص اش ــا مخت ــه زیان ه ــن گون ــاً ای ــود و طبیعت ــی نمی ش حقوق
اســت و در تعامــلات مجــازی کنونــی کــه عنصــر بین المللــی حضــور دارد، نیــاز 
بــه تعییــن دادگاه صالــح و قانــون حاکــم خودنمایــی می کنــد؛ بنابرایــن معمــولًا 
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می تــوان گفــت کــه محــل وقــوع زیــان معنــوی، باتوجــه بــه نحــوه وقــوع و 
ــون  ــت او و قان ــل اقام ــده، دادگاه مح ــخاص زیان دی ــع اش ــه تب ــترش آن، ب گس
ــکان  ــان، م ــت زی ــل عینی ــه دلی ــادی، ب ــان م ــا در زی ــده اســت، ام ــوع زیاندی متب
جغرافیایــی بــا مختصــات مشــخص اســت؛ مثــلًا در فــرض تصــادف خــودرو 
الــف و ب در خیابــان ســوم، محــل وقــوع زیــان در ایــن صــورت خیابــانِ ســوم 
اســت. توضیــح اینکــه، در زیــان معنــوی مــکان جغرافیایــی و فیزیکی بــرای وقوع 
زیــان تصــور نمی شــود؛ بــا ایــن بیــان کــه وقتــی خبــر یــا مطلبــی علیــه اشــخاص 
منتشــر می شــود، نمی تــوان گفــت تألّــم روحــی و ضربــه آن در کــدام منطقــه رخ 
داده اســت، بلکــه بایــد دربــاره وقــوع آن قائــل بــه موقعیــت اعتبــاری و حقوقــی 
شــد و بیــان کــرد کــه در زیــان معنــوی عرفــا زیــان در محــل اقامــت اشــخاص بــه 
وقــوع می پیونــدد؛ چــون در چنیــن موقعیتــی اســت کــه حیثیــت، آبــرو و دیگــر 
تعلقــات معنــوی انســان ها متوجــه ضــرر می شــود. بــر پایــه دو دیــدگاه گوناگــون 
نظــام رومــی ژرمنــی و کامــن لا، می تــوان قانــون متبــوع یــا محــل اقامــت شــخص 

را بــه واســطه شــخصیت بــر آن حاکــم دانســت.
2.  نظام هــای حقوقــی، دربــاره شناســایی زیــان معنــوی تردیــد دارنــد؛ چراکــه ماننــد 
ــت  ــوان گف ــدارد و نمی ت ــی ن ــکان کارشناس ــوده و ام ــر نب ــادی قیاس پذی ــان م زی
کــه فلانــی ۱0 درصــد زیــان دیــده و ایــن زیــان بــرای دیگــری، مثــلا 20 درصــد 
ــم  ــراد در تألّ ــه ایــن صــورت کــه اف ــز نســبی اســت؛ ب ــی وقــوع آن نی اســت. حت
روحــی و آزردگــی خاطــر، متفاوت نــد و برخــی، حتــی بــا انتشــار بدتریــن مطالــب 
علیــه آنــان، زیــان روحــی و معنــوی نمی بیننــد و برعکــس، گروهــی بــا انتشــار و 
بیــان برخــی مطالــب، دچــار زیــان روحــی بســیاری می شــوند کــه در ایــن بــاره 
ــراد  ــی اف ــت روحــی و روان ــار و وضعی ــگاه، شــرف، اعتب ــد شــخصیت، جای بای
ســنجیده و ملاحظــه شــود کــه ایــن مــوارد در وقــوع زیــان معنــوی در اشــخاص 

مؤثــر اســت.
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1ـ2.‏صاحیت‏قضایی

معانــی گوناگــون  دارای  بندی هــای مختلــف  دســته  در  عنــوان صلاحیــت 
اســت؛ بــرای نمونــه، صلاحیــت در یــک نــگاه کلــی بــر قــدرت حاکمیــت در 
ــت  ــه صلاحی ــد ب ــت می توان ــوع صلاحی ــن ن ــه ای ــود ک ــلاق می ش ــور اط ــام ام انج
داخلــی و بین المللــی تقســیم شــود، امــا آن معنــا از صلاحیــت مدنظــر ماســت کــه 
ــده اطــلاق  ــک پرون ــه ی ــرای رســیدگی ب ــک دادگاه ب ــت و شایســتگی ی ــه صلاحی ب
ــور در  ــک کش ــل ی ــای داخ ــت دادگاه ه ــوع صلاحی ــن ن ــت در ای ــود. صلاحی می ش
قیــاس بــا هــم در رســیدگی بــه یــک پرونــده درون مــرزی اســت و گاهــی صلاحیــت 
ــه  ــا دادگاه هــای دیگــر کشــورها در رســیدگی ب ــاس ب دادگاه هــای یــک کشــور در قی

یــک پرونــده بین المللــی اســت )الماســی، ۱368، ص۱6(.
صلاحیــت قضایــی بین المللــی در دعــاوی خصوصــی، مقــدم بــر هــر موضــوع 
ــل کــه اگــر دادگاه  ــن دلی ــه ای ــی اســت. ب ــده بین الملل ــه پرون دیگــری در رســیدگی ب
رســیدگی کننده صلاحیــت لازم بــرای رســیدگی بــه آن را نداشــته باشــد، قاعدتــاً بــه 
ــده  ــت خــود را در پرون ــد دادگاه صلاحی ــدا بای ــه ابت ــرا ک ــد؛ زی آن رســیدگی نمی کن
مــورد نظــر احــراز کنــد تــا بتوانــد بــه تفصیــل و تبییــن حــق در آن بپــردازد و اگــر هــم 
مقدمتــاً ایــن موضــوع را تبییــن نکنــد، رای صــادره قابلیــت اجــرا نخواهــد داشــت.

جــدای از آن، دادگاه صالــح گاهــی در قانــون حاکــم بــر دعــوا اثــر می گــذارد و 
دعــوای واحــد می توانــد بــر اثــر تشــخیص هریــک از محاکــم، تابــع قانــون متفــاوت 
و مشــخص باشــد. بــرای نمونــه، دعــوای نــکاح، اگــر در کشــورهای کامــن لا مطــرح 
ــت  ــل اقام ــون مح ــع قان ــد، تاب ــته باش ــیدگی داش ــت رس ــه صلاحی ــود و محکم ش
خوانــده خواهــد بــود و اگــر در محکمــه ایرانــی مطــرح شــود و محکمــه صالــح بــه 
رســیدگی باشــد، تابــع قانــون حاکــم بــر احــوال شــخصیه خواهــد بــود؛ پــس تعییــن 

دادگاه صالــح از ایــن حیــث نیــز حائــز اهمیــت اســت.

1ـ1ـ2.‏صاحیت‏عینی‏و‏شخصی

در حقــوق بین الملــل خصوصــی، دعــوای مطروحــه در دســته ارتباطی مشــخص 
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ــه ســبب  ــد ب ــه موضــوع دعــوا نیســت، بلکــه بای ــوط ب ــا مرب ــرد کــه تنه ــرار می گی ق
دعــوا نیــز توجــه داشــت؛ بــرای نمونــه، مطالبــه »دیــن« می توانــد بــر اثــر یــک رابطــه 
قــراردادی یــا احــوال شــخصیه مثــل وصیــت باشــد؛ بنابرایــن اگــر تنهــا بــه موضــوع 
دعــوا توجــه کنیــم، ممکــن اســت در تشــخیص دســته ارتبــاط، دچــار خطــا شــویم 

ــمس، ۱380، ص347(. )ر.ک: ش
مســئله تعییــن صلاحیــت محاکــم، مطابــق مــادّه ۹7۱ قانــون مدنــی، تابــع اصــل 
ســرزمینی اســت و تعییــن صلاحیــت محاکــم جــزء حقــوق داخلــی کشورهاســت و 
محاکــم در ایــن بــاره نمی تواننــد بــه قوانیــن موضوعــه خارجــی نظــر داشــته باشــند؛ 
ــی کشــورها و در  ــوق عموم ــه مســائل جــزء حق ــن گون ــن اســت کــه ای ــت آن ای عل

ارتبــاط بــا نظــم عمومــی و اســتقلال آنهاســت.
ــورت  ــن ص ــاص؛ بدی ــا خ ــد ی ــام باش ــت ع ــن اس ــخصی ممک ــت ش صلاحی
کــه دادگاه رســیدگی کننده بــه دعــاوی مربــوط بــه حقــوق اشــخاص بــر یکدیگــر، 
ــه  ــده علی ــه پرون ــت رســیدگی ب ــک موضــوع خــاص، صلاحی ــن اســت در ی ممک
خوانــده را داشــته باشــد، آن هــم بــه دلیــل وقــوع یکــی از عوامــل مؤثــر دعــوا در 
ــه زیــان علیــه اشــخاص،  حــوزه قضایــی محکمــه؛ بــرای نمونــه، در بحــث مطالب
عامــل زیان بــار در دادگاه مــورد نظــر رخ داده باشــد و ممکــن اســت دربــاره 
دعــاوی علیــه اشــخاص صلاحیــت عــام داشــته باشــد کــه بــه تمــام دعــاوی علیــه 
خوانــده رســیدگی کنــد؛ آن هــم بــه دلیــل ارتبــاط دائــم و مؤثــر خوانــده بــا محکمــه 
مــورد نظــر. بــرای نمونــه، خوانــده مقیــم کشــور محکمــه مــورد نظــر باشــد یــا تابــع 

.)Collier, 2004, p.72 /22۵آن باشــد )مقصــودی، ۱3۹6، ص224ـ
دربــاره زیــان معنــوی، امــا تردیــد هســت کــه بایــد صلاحیــت عینــی یــا شــخصی 

را مــد نظــر قــرار داد.

2ـ1ـ2.‏اصل‏کلی‏صاحیت‏قضایی‏محل‏اقامت‏خوانده

ــی  ــده در محل ــه خوان ــت ک ــدف آن اس ــت، ه ــد صلاحی ــم قواع ــث تنظی در بح
ــن  ــن محکمــه و دعــوا باشــد؛ اگــر ای ــر بی ــاط کافــی و مؤث قضــاوت شــود کــه ارتب
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ــد  ــوا را نخواه ــه دع ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــت قضای ــد، دادگاه صلاحی ــاط نباش ارتب
داشــت. از میــان محکمه هایــی کــه صلاحیــت آن، بــه دلیــل ارتبــاط مؤثــر و کافــی 
بــرای رســیدگی بــه دعــوای علیــه خوانــده پذیرفتــه شــده، دادگاه محل اقامــت خوانده 
اســت. صلاحیــت قضایــی بین المللــی دادگاه محــل اقامــت خوانــده، اصــل پذیرفتــه 

ــی اســت. ــر نظام هــای حقوق شــده در اکث
ــود  ــران، در بحــث صلاحیــت قضایــی و تعــارض دادگاه هــا، کمب در حقــوق ای
منابــع و مــواد قانونــی هســت. در بحــث صلاحیــت قضایــی بین المللــی حداکثــر دو 
مــادّه قانونــی می تــوان یافــت کــه حقــوق دانــان و قضــات بــه آن مراجعــه کننــد و آن 
دو مــادّه عبارتنــد از مــادّه ۹7۱ قانــون مدنــی کــه صلاحیــت قضایــی را تابــع اصــل 
ــت  ــه صلاحی ــی ک ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــادّه ۱۱ قان ــد و م ــرزمینی بودن می دان س
قضایــی محــل اقامــت خوانــده را ماننــد دیگــر نظام هــای حقوقــی پذیرفتــه اســت.

در عمــده نظام هــای حقوقــی، صلاحیــت قضایــی محــل اقامــت خوانــده پذیرفتــه 
ــن  ــک اصــل در ای ــوان ی ــه عن ــده ب ــی محــل اقامــت خوان ــت قضای شــده و صلاحی
مقــررات اســت کــه گاه برخــی اســتثنائات بــه علــت صلاحیــت اختصاصــی یــا جهــت 
Magnus & Man- )حمایــت از اقشــار ضعیــف جامعــه بــر آن وارد شــده اســت 

ــورهای  ــی از کش ــه یک ــس ک ــوق انگلی ــه، در حق kowski, 2007, p.69(. از جمل
ــز  ــده نی ــی محــل اقامــت خوان ــت قضای ــی اســت صلاحی ــم در نظــام کامــن لای مه
پذیرفتــه شــده اســت )Briggs, 2013, p.111/ Mayss, 1999, p.13(. در نظــام 
حقوقــی ایــالات متحــده دادگاه محــل اقامــت خوانــده یــا حــوزه ای کــه در آن خوانــده 
رفــت و آمــد زیــاد و منظــم دارد بــر اســاس اصــل صلاحیــت ناشــی از ارتبــاط منظــم، 
مؤثــر و ثابــت میــان محکمــه رســیدگی کننــده بــه دعــوا و خوانــده صلاحیــت قضایــی 

ــودی، ۱3۹6، ص22۵ـ226(. ــد )مقص ــی دارن بین الملل

3ـ1ـ2.‏صاحیت‏اختصاصی‏و‏صاحیت‏اختیاری

همانطــور کــه بیــان شــد در مســئله صلاحیــت شــخصی صلاحیــت محکمــه 
ــی اســت کــه در  ــی حاکــم در نظام هــای حقوق ــده، اصــل کل محــل اقامــت خوان
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ــه اســت. یکــی از  ــی، اســتثنائاتی را پذیرفت مقــررات گوناگــون صلاحیــت قضای
ایــن اســتثنائات صلاحیــت اختیــاری اســت. در عمــده کشــورها، صلاحیــت 
قضایــی در مســئله زیــان معنــوی، نوعــی صلاحیــت اختیــاری اســت کــه در 
ــار اصــل کلــی صلاحیــت قضایــی محــل اقامــت خوانــده قــرار دارد. به طــور  کن
کلــی، در مســئله مســئولیت مدنــی در نظــام حقوقــی آمریــکا و اروپــا قائــل بــه آن 
ــت رســیدگی  ــر از دادگاه محــل اقامــت، دادگاه دیگــری صلاحی شــده اند کــه غی
بــه دعــاوی مرتبــط بــا مســئولیت مدنــی را دارد کــه در ادامــه بــه تفصیــل خواهــد 

.)Briggs, 2013, p.86( آمــد

4ـ1ـ2.‏معیار‏اصلی‏توجیه‏صاحیت‏قضایی

ــن  ــه ای ــا ب ــرد ت ــل ک ــق عم ــه دو طری ــوان ب ــی می ت ــت قضای ــث صلاحی در بح
موضــوع رســید کــه در هــر دســته از مســائل قضایــی کــدام دادگاه صلاحیــت 
رســیدگی بــه پرونــده مطــرح شــده را دارد. طریــق اول آن اســت کــه بــه مــواد و منابــع 
قانونــی موجــود مراجعــه شــده و گفتــه شــود به طــور مثــال بــر اســاس آییــن مقــررات 
بروکســل در دعــاوی مرتبــط بــا قــرارداد، دادگاه محــل اجــرای قــرارداد صلاحیــت 
رســیدگی دارد و طریــق دوم آن اســت کــه بــه مفــاد مــواد و منابــع قانونــی مراجعــه 
شــود تــا علــت توجیه کننــده صلاحیــت قضایــی کشــف شــود؛ بدیــن صــورت کــه بــا 
بررســی صلاحیت هــای مطــرح شــده در هــر موضــوع یــا اصــول کلــی صلاحیــت در 
هــر نظــام حقوقــی، ایــن نتیجــه حاصــل شــود کــه بــر اثــر اســتقراء و مشــاهده مــوارد 
ــا چنیــن  ــوان ب ــده صلاحیــت در محاکــم بین المللــی چیســت و بت علــت اعطــا کنن
علتــی درصــورت ضعــف منابــع و مــواد قانونــی در هــر نظــام حقوقــی صلاحیــت 

قضایــی را در هــر موضــوع و دســته ای مشــخص کــرد.

5ـ1ـ2.‏حقوق‏داخلی

بــا نظــر بــه حقــوق تطبیقــی، در ســال 200۱ کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا 
ــام  ــراری نظ ــدف از آن برق ــه ه ــد۱ ک ــل ۱ پرداختن ــررات بروکس ــب مق ــه تصوی ب
1. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and 

enforcement of judgments in civil and commercial matters.
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یکنواخــت در بحــث صلاحیــت قضایــی بــود. ایــن مقــررات جایگزیــن کنوانســیون 
۱۹68 بروکســل شــد کــه در خیلــی از مــوارد احکام آن مشــابه کنوانســیون می باشــد. 
مقــررات بروکســل ۱ بــرای اجــرا در امــور مدنــی و تجــاری بــه تصویــب رســید و 
بعــداً اصلاحــات بســیاری را پذیرفــت. بــر اســاس ایــن مقــررات، کشــورهای عضــو 
زمانــی ملــزم بــه برقــراری و اجــرا هســتند کــه طرفیــن دعــوا مقیــم کشــورهای عضــو 
باشــند؛ بنابرایــن اگــر خوانــده مقیــم کشــورهای دیگــر مثــل آمریــکا باشــد در ایــن 
صــورت دادگاه ملــزم بــه رجــوع بــه آن نیســت، بلکــه در ایــن بــاره بــه قواعــد ملــی 
خــود بــرای تشــخیص صلاحیــت مراجعــه می کنــد. طبــق مــادّه 2 مقررات بروکســل 
۱ قاعــده کلــی صلاحیــت بــر طبــق ارتبــاط اقامتــگاه خوانــده تعریــف شــده اســت 
و تابعیــت طرفیــن در ایــن بــاره اهمیتــی نــدارد؛ بنابرایــن یــک تبعــه ترکیــه مقیــم در 
 Magnus( انگلســتان بــر طبــق مقــررات بروکســل ۱ مــورد تعقیــب قــرار می گیــرد
Mankowski, 2007, p.69 &(. بــر طبــق مــادّه ۵۹ و 60 مقــررات بروکســل ۱ 
اقامتــگاه طبــق قواعــد داخلــی کشــور عضــو کــه دعــوا در آنجــا مطــرح شــده اســت 
تعییــن می شــود. مطابــق آنچــه کــه دیــوان دادگســتری اروپــا اعــلام کــرده اســت علــت 
ترجیــح محــل اقامــت خوانــده آن اســت کــه خوانــده در آنجــا آســان تر می توانــد از 

.)Magnus & Mankowski, 2007, p.699-700( ــد خــود دفــاع کن
در دیگــر مــواردی کــه دادگاه هــای اروپــا بــر اســاس بروکســل ۱ می تواننــد اعــلام 
صلاحیــت کننــد، آن اســت کــه بیــن ســبب دعــوا و مرجــع رســیدگی ارتبــاط مناســب 
وجــود داشــته باشــد. بــر اســاس همیــن اصــل، در دعــاوی مربوط بــه قــرارداد، دادگاه 
ــی،  ــت رســیدگی دارد و در دعــوای مســئولیت مدن ــرارداد صلاحی محــل اجــرای ق
دادگاهــی کــه در آن عمــل زیان بــار رخ داده اســت )ر.ک: بنــد 3 مــادّه ۵ مقــررات 
بروکســل(. درنتیجــه در مــواردی کــه دادگاه رســیدگی کننــده بــه دعوا نــه دادگاه محل 
اقامــت باشــد و نــه ارتباطــی بــا ســبب دعــوا داشــته باشــد اعــلام صلاحیــت در آن 
غیــر منصفانــه و خــلاف هــدف تصویــب ایــن مقــررات اســت. البتــه از ایــن دو اصل 
در مــواد 8، ۱۵ و ۱8 مقــررات بروکســل ۱ رجــوع شــده اســت. علــت این اســتثناء، 
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حمایــت از اقشــار ضعیــف جامعــه در برابــر اقشــار قــوی و دارای امکانــات اســت 
.)Magnus & Mankowski, 2007, p.322(

اصــل دیگــری کــه بــر اســاس ایــن مقــررات دادگاه هــا ملــزم بــه اعــلام صلاحیــت 
هســتند، آن اســت کــه خوانــده، صریــح یــا ضمنــی به صلاحیــت دادگاه رضایــت داده 
باشــد. اعــلام صریــح آن اســت کــه خوانــده کتبــا یــا شــفاها چنیــن عملــی را انجــام 
داده باشــد و اعــلام ضمنــی رضایــت بــه صلاحیــت دادگاه آن اســت کــه خوانــده بــه 
هنــگام ابــلاغ در دادگاه مــورد نظــر حاضــر شــود و بــه دفــاع از خــود بپــردازد و در 

ایــن بــاره بــه صلاحیــت دادگاه ایــراد وارد نکنــد.
درنتیجــه، در نظــام حقوقــی اروپــا، بــر اســاس مقــررات بروکســل ۱ دادگاه هــا 
ــاع  ــان بودن دف ــت آس ــه عل ــه ب ــده، ک ــت خوان ــل اقام ــاط مح ــورد ارتب ــر از م در غی
خوانــده از خــود بــه عنــوان اصــل کلــی صلاحیــت مقــرر شــده، درصورتــی می تواننــد 
اعــلام صلاحیــت کننــد کــه میــان ســبب دعــوا و محکمــه ارتبــاط مناســب، مؤثــر و 
منصفانــه باشــد یــا خوانــده بــه صلاحیــت دادگاه رضایــت داده باشــد و عــدول از 
چنیــن اصلــی غیــر قابــل پذیــرش اســت؛ جــز در مــوارد خــاص کــه ایــن مقــررات 
مقــرر داشــته اســت )Magnus & Mankowski, 2007, p.75(. نتیجتــاً، 
دربــاره ایــن مســئله، دادگاه هــا هنگامــی می تواننــد بــر اســاس اصــول فــوق و علــت 
بیــان شــده توجیــه صلاحیــت، اعــلام صلاحیــت کننــد کــه میــان ســبب زیــان معنوی 

ــر باشــد )مقصــودی، ۱3۹6، ص22۱ـ223(. ــاط مؤث و محکمــه، ارتب
ــا دو  ــارض دادگاه ه ــی و تع ــت قضای ــاره صلاحی ــران، درب ــی ای ــام حقوق در نظ
حکــم قانونــی هســت: حکــم اول، مــادّه ۹7۱ قانــون مدنــی ایــران اســت کــه بحــث 
ــن  ــع قوانی ــن دادرســی تاب ــد دیگــر مســائل آیی ــی محاکــم را مانن ــت قضای صلاحی
دادگاه مقــر دانســته و بــه علــت ارتبــاط ایــن مســائل بــا نظــم عمومــی کشــور تابــع 
ــی  ــن دادرســی مدن ــون آیی ــادّه ۱۱ قان اصــل ســرزمینی اســت و حکــم دیگــر، در م
اســت کــه صلاحیــت قضایــی بــرای رســیدگی امــور خوانــده را در 4 موقعیــت اثبــات 

می کنــد:
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۱. محــل اقامــت خوانــده 2. محــل ســکونت موقــت خوانــده درصــورت اقامــت 
نداشــتن خوانــده در ایــران 3. محــل مــال غیرمنقــول درصــورت ســکونت نداشــتن 
خوانــده در ایــران 4. محــل اقامــت خواهــان، اگــر خوانــده هیــچ تعلقــی از ســه مــورد 

گذشــته را بــا حاکمیــت ایــران نداشــته باشــد.
از مجمــوع ایــن دو حکــم، اینگونــه می تــوان برداشــت کــرد کــه در بحــث 
صلاحیــت شــخصی، قانونگــذار ایرانــی بــرای اعمــال صلاحیــت محاکــم خــود نوع 
ارتبــاط خوانــده را بــا محکمــه قضایــی، در نظــر داشــته و اگــر خوانــده ارتباطــی بــا 
محکمــه قضایــی نداشــته باشــد، محــل اقامــت خواهــان را، آخریــن محــل واجــد 
ــاط  ــران ارتب ــی ای ــام حقوق ــاً در نظ ــه نتیجت ــت ک ــته اس ــخصی دانس ــت ش صلاحی
اشــخاص و طرفیــن دعــوا بــا محاکــم ایرانــی علــت توجیــه کننــده صلاحیــت اســت 
و قانون گــذار ایرانــی در ایــن بــاره نگاهــی بــه موضــوع و ســبب دعــوا نداشــته اســت؛ 
برخــلاف نــگاه نظــام حقوقــی اروپــا و آمریــکا کــه ارتبــاط ســبب و موضــوع دعــوا را 

ــت دانســته اند. باعــث ایجــاد صلاحی
همانطــور کــه آشــکار اســت، در نظــام حقوقــی ایــران، تخصصــاً مــادّه ای دربــاره 
ــر اســاس  ــی نیســت و ب صلاحیــت قضایــی شــخصی در موضــوع مســئولیت مدن
ــت  ــل اقام ــر مح ــلاوه ب ــت ع ــوان گف ــران، نمی ت ــی ای ــام حقوق ــع نظ ــواد و مناب م
ــت لازم را،  ــدام دادگاه صلاحی ــخصاً ک ــی، مش ــئولیت مدن ــئله مس ــده در مس خوان
بــرای رســیدگی دارد. درنتیجــه، گرچــه بــر اســاس مــادّه ۹7۱ قانــون مدنــی، بایــد در 
رابطــه بــا صلاحیــت قضایــی بــه قوانیــن داخلــی نظــر داشــت، بــا فقــدان آن بایــد بــه 
نظریــه و دکتریــن بین المللــی پذیرفتــه شــده در ایــن بــاره مراجعــه کــرد. عــلاوه بــر 
اصــل کلــی محــل اقامــت خوانــده چــه موضــوع و علتــی صلاحیــت در ایــن بــاره را 
توجیــه می کنــد و ایــن نــوع صلاحیــت را می تــوان گفــت صلاحیــت پذیرفتــه شــده 

ــت. ــی اس بین الملل

2ـ2.‏قانون‏حاکم‏بر‏دعوا

دربــاره قانــون حاکــم بــر مســئولیت مدنــی، نظــام حقوقــی ایــران بــه ماننــد دیگــر 
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نظامــات حقوقــی و قضایــی، بیــان مفصــل یــا مجملــی نــدارد؛ فلــذا ایــن موضــوع 
ــوال و اســناد؛ کــه  ــر ام ــون حاکــم ب ــر خــلاف قان ــرار دارد، ب ــام ق ــه ای از ابه درحال
ــه مشــخص  ــن فرضی ــی مشــخص شــده اســت. چندی ــون مدن تکلیــف آنهــا در قان
می تــوان در ایــن بــاره داشــت کــه تحلیــل خــود را نســبت بــه هریــک بیــان می کنیــم:

در قانــون حاکــم بــر مســئولیت مدنــی، نبــود دســته خــاص بــرای ایــن دعــاوی 
خصوصــی، مــا را بــه ایــن ســو هدایــت می کنــد کــه دعــا وی مســئولیت مدنــی بــر 
ــون محــل  ــن ممکــن اســت قان ــون مقــر دادگاه رســیدگی شــود؛ همچنی اســاس قان
ــار را حاکــم بدانیــم. منتهــا، اگــر زیــان معنــوی باشــد،  زیــان یــا محــل عمــل زیانب

احــوال شــخصیه افــراد نیــز در اینجــا ذینفــع اســت.

1ـ2ـ2.‏قانون‏»مقر‏دادگاه«

حاکمیــت قانــون مقــر دادگاه )Lex Fori( بــر دعــوای مســئولیت مدنــی، 
ازنظریاتــی اســت کــه باتوجــه بــه مــادّه ۵ ق. مدنــی )اصــل ســرزمینی بودن قوانیــن(، 
مطــرح شــده اســت. ایــن نظریــه را نبایــد پذیرفــت؛ بدیــن خاطــر کــه ایــن قانــون اگــر 
مناســبت منطقــی ای بــا دعــوای زیــان معنــوی نداشــته باشــد، رای صــادره در محاکم 
و مجامــع بین المللــی، مــورد پذیــرش قــرار نخواهــد گرفــت. جــدای از آن، قوانیــن 
ســرزمینی غالبــا بــه دنبــال حمایــت از توابــع و اشــخاص مقیــم خــود هســتند و از 
ایــن حیــث اجــرای عدالــت، کــه هــدف اصلــی در طــرح هــر دعوایــی اســت، مــورد 
اغمــاض قــرار می گیــرد )میرحســینی، ۱3۹8، ص۱88ـ۱۹0(؛ پــس مقــر دادگاه و 
اصــل ســرزمینی بودن قوانیــن توجیــه و مناســبت پذیرفتــه ای بــرای اعمــال صلاحیت 

قانــون مقــر نیســت.

2ـ2ـ2.‏قانون‏»محل‏وقوع‏زیان«

از پرطرفدارتریــن نظریــات دربــاره قانــون حاکــم بــر مســئولیت مدنــی، نظریــه 
ــن  ــی اســت. بدی ــر دعــوای مســئولیت مدن ــان ب ــوع زی ــون محــل وق ــت قان حاکمی
خاطــر کــه ایــن نظریــه، در مقــررات رم دو،۱ قاعــده اصلــی تعییــن قانــون حاکــم بــر 
1.  Regulation (Ec) No 864/2007 Of The European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the 

Law Applicable to non-Contractual Obligations (Rome II).
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ــی ایــن  دعــوای مســئولیت مدنــی شــناخته شــده اســت. جــدای از وجهــه بین الملل
ــل  ــون مح ــت قان ــد، حاکمی ــد می کن ــی آن را تایی ــت بین الملل ــه صلاحی ــه، ک نظری
وقــوع زیــان، مناســبت منطقــی بیــن دعــوا و قانــون حاکــم بــر آن را تامیــن می کنــد؛ 
بــر خــلاف دیــدگاه حاکمیــت قانــون مقــر دادگاه، کــه دربردارنــده این ارتبــاط منطقی 
نبــود )میرحســینی، ۱3۹8، ص۵2ـ۵۵/ طباطبایــی و شــنیور، ۱3۹4، ص27ـ28(. 
بــه دلیــل آنچــه کــه گفتــه شــد، تئــوری دیگــری بــا عنــوان اعمــال قانــون محــل زیــان 
ــر  ــی حاکــم ب ــون محل ــا کــه، قان ــه ایــن معن )Lex Loci Delicti( مطــرح شــد؛ ب
دعــوا باشــد کــه زیــان در آن محــل واقــع شــده اســت. ایــن نظریــه، قاعــده ی ســنتی 
و قدیمــی مســئولیت مدنــی اســت کــه در کشــورهای اروپایــی و ســپس آمریکایــی 
طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد. بنــا بــر ایــن قاعــده، بایــد بررســی کــرد کــه زیــان در چــه 

محلــی واقــع شــده تــا قانــون آن محــل را بــر دعــوا اعمــال کــرد.
دلیــل عقلانــی پذیــرش ایــن نظریــه، شناســایی حــق مکتســبه در نظام هــای 
حقوقــی اســت. درحقیقــت بــا ورود زیــان، حــق جبــران خســارت زیاندیــده بوجــود 
می آیــد و از آنجــا کــه محــل منشــأ حــق، محــل ورود زیــان اســت، حقــوق حاکــم 
بــر آن محــل بایســتی حاکــم بــر دعــوا باشــد )صالحــی ذهابــی، ۱38۱، ص۱۱۱(. 
ــا جــرم اســت، کــه در  ــی ب ــق مســئولیت مدن ــه، تطبی ــن نظری ــه ای ــال ب ــل اقب از دلای
ســرزمین خاصــی رخ داده و قوانیــن آن ســرزمین شایســتگی برخــورد بــا آن را دارد.

3ـ2ـ2.‏قانون‏»محل‏وقوع‏خطا«

ــه  ــوع خطــای منجــر ب ــون محــل وق ــت قان ــدگاه حاکمی ــه مهــم دیگــر، دی نظری
زیــان یــا مســئولیت مدنــی اســت. ایــن نظریــه بــه انــدازه نظریــه قبلــی قائــل نــدارد، 
امــا در کشــورهایی مثــل امریــکا پذیرفتــه شــده کــه باعــث می شــود ایــن دیــدگاه تــا 
حــدودی بــا اقبــال بین المللــی روبــه رو شــود؛ بدیــن خاطــر کــه نظــام حقوقــی امریــکا 
در کشــورهای کامن لایــی و سیســتم های قضایــی آن از جایــگاه بالایــی برخــوردار 
اســت و نظریــات آن در ایــن کشــورها مــورد پذیــرش قــرار می گیــرد. ازطرفــی ایــن 
ــال  ــرای اعم ــی را ب ــب و منطق ــاط مناس ــود ارتب ــین وج ــه پیش ــد نظری ــه مانن نظری
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ــت  ــدم صلاحی ــی ع ــده و اصل ــل عم ــود آن دلی ــه نب ــد ک ــن می کن ــت تامی صلاحی
و اجــرای آرای قضایــی در جامعــه بین الملــل اســت )ســیاه بیدی کرمانشــاهی و 

ص3۹ـ40(.  ،۱3۹7 بهرام پــوری، 
حــق جبــران خســارات مســتقل اســت و بــا حــق بــر امــوال )عینــی( و حــق بــر 
اشــخاص )دینــی یــا شــخصی( متفــاوت اســت و هــر دو عنصــر را در خــود دارد. 
یعنــی، حــق بــر جبــران، حــق عینــی بــر مــال یــا شــخصیت خویــش اســت کــه طــرف 
مقابــل )خوانــده( ملــزم بــدان اســت؛ بنابرایــن اســتقلال مســئولیت مدنــی از حقــوق 
امــوال و حقــوق اشــخاص مشــخص و بــارز اســت؛ چراکــه قانــون خاصــی بــه نــام 
قانــون مســئولیت مدنــی هســت کــه نشــانگر اصالــت ایــن گرایــش ازنظــر قانونگــذار 
اســت؛ پــس ازنظــر منطــق قانونگــذار ایرانــی صحیــح نیســت کــه آن را تابــع امــوال 
و اشــخاص بدانیــم. درنتیجــه، در دعــوای مســئولیت دارای عنصــر خارجــی، قانــون 

حاکــم ممکــن اســت قانــون محــل زیــان یــا عمــل زیانبــار باشــد.
ــادّه ۵ق.م.(  ــر دادگاه )م ــون مق ــان، قان ــی حقوقدان ــر برخ ــه، ازنظ ــن پای ــر ای ب
حاکــم بــر مســئولیت مدنــی اســت. منتهــا، پذیــرش قانــون محــل زیــان اولاســت؛ 
چراکــه حــق جبــران در همــان محــل ایجــاد می شــود و منشــا حــق آن مــکان اســت 
)منطــق ارســطویی(. قانونگــذار ایرانــی نیــز در مــوارد گوناگونــی مثــل مــواد ۹66 و 
۹68 قانــون مدنــی، همیــن مبنــا را پذیرفتــه و حــق مکتســبه را مبنــای قواعــد حــل 

تعــارض خــود قــرار داده اســت.
در کنــار ایــن، در موافقت نامه هــای همــکاری ایــران و چهــار کشــور آســیای 
صغیــر، شــامل روســیه، آذربایجــان، قرقیزســتان و قزاقســتان نیــز بــه ایــن امــر 
ــون محــل آن اســت )ر.ک:  ــان، قان ــر زی ــون حاکــم ب ــح شــده اســت کــه قان تصری
مــورخ  دادنامــه  دقیق تــر،  به صــورت  و  ص87(.   ،۱3۹4 شــریعت باقری، 
۱3۹3/04/2۵ صــادره از شــعبه ۵۵ حقوقــی تهــران، محــل فعــل زیانبــار را مــلاک 

قــرار داده اســت )ر.ک: همــان، ص۹0(.
ــار  ــل زیان ب ــوع عام ــا محــل وق ــان ی ــوع زی ــون محــل وق ــال قان درنتیجــه، اعم
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ــه ایــن دلیــل کــه محــل وقــوع  دربــاره دعــوای مســئولیت مدنــی صحیــح اســت؛ ب
زیــان و محــل وقــوع فعــل زیان بــار ارتبــاط مناســب بــا دعــوای مطــرح شــده را دارد 
و اعمــال قوانیــن ایــن دو مــکان بــر دعــوا دچــار بــه عــدم پذیــرش بــه دلیــل عــدم 
وجــود مناســبت نخواهــد شــد و ازطرفــی اعمــال قانــونِ حــوزه مزبــور دربــاره دعوای 

مطــروح موافــق بــا نظــم عمومــی واحتــرام بــه اســتقلال کشورهاســت.
بــا ایــن حــال دربــاره زیــان معنــوی، بــه ویــژه در مــواردی کــه محــل بــروز آن در 
کشــورهای مختلــف باشــد، مثــل زیان هایــی کــه در فضــای مجــازی وارد می شــود، 
ایــن راه حــل پاســخگو نیســت و بایســتی نظریــه اثــر را پذیرفــت و دیــد کــه کــدام 
کشــور بیشــترین تأثیــر را از اعمــال زیانبــار پذیرفتــه اســت. آنــگاه قانــون آن کشــور را 

حاکــم دانســت )ر.ک: رجبــی و تــرازی، ۱3۹6، ص287(.
همچنیــن زیــان معنــوی چــون مرتبــط بــا شــخصیت افــراد اســت، قانــون متبــوع 
شــخص نیــز مؤثــر در امــر اســت و بایســتی بــدان توجــه داشــت. توضیــح اینکــه؛ 
بنابرایــن هــرگاه زیــان بدنــی یــا معنــوی باشــد، به نظــر می رســد کــه بــر اســاس حقوق 
ایــران می تــوان قانــون راجــع بــه احــوال شــخصیه )مــادّه 7 ق.م.( را حاکــم بر مســئله 
دانســت و گفــت از آنجایــی کــه ایــن زیان هــا زیــان بــه شــخصیت مــادی یــا معنــوی 

شــخص اســت، بایســتی قانــون حاکــم بــر احــوال شــخصیه بــر آن حکومــت کنــد.
درنتیجــه، باتوجــه بــه اینکــه در ایــران قانــون خاصــی نســبت بــه مســئولیت مدنــی 
ــم، در خصــوص زیان هــای  ــادّه ی ۹66 ق.م تمســک کنی ــه م ــدارد، اگــر ب وجــود ن
مــادی محــل وقــوع مــال و در خصــوص زیان هــای معنــوی، قانــون کشــور متبــوع 
ــت  ــن اس ــخص، ممک ــوع ش ــون متب ــه قان ــه ب ــگاه، توج ــت. آن ــم اس ــخص حاک ش

مســایل فضــای مجــازی را نیــز حــل کنــد.

نتیجه

۱.  زیــان معنــوی باتوجــه بــه مــواد قانونــی مــورد اشــاره، حدیــث لاضــرر و حکــم 
ــم روحــی  ــودن تألّ ــر ضمان آور ب ــی ب فقهــی فقهــا در ضمــن بحــث از قــذف مبن
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ــران دارد. ــت جب ضمــان آور اســت و قابلی
2.  اشــکالات وارد شــده بــر قابلیــت جبــران زیــان معنــوی بــه آن دســته حقــوق دانانــی 
وارد اســت کــه در مســئله زیــان معنــوی بــه دنبــال جبــران مالــی زیــان معنوی انــد که 
ایــن اشــکالات بــه حــق بــه ایــن افــراد وارد اســت. بــه دلیــل غیرقابــل تقویم بــودن 

زیــان معنــوی و عــدم تجانــس زیــان معنــوی بــا جبــران مالــی.
3.  محــل اقامــت خوانــده اصلــی کلــی در زمینــه صلاحیــت قضایــی اســت و 
تقریبــا تمــام کشــورها دادگاه محــل اقامــت خوانــده را بــه عنــوان دادگاه صالــح 
پذیرفته انــد. معمــولا ســه توجیــه دربــاره آن بیــان شــده اســت: ۱. محــل اقامــت 
ــح اســت و  ــده صال ــه خوان ــرای دادرســی علی ــر ب ــل تســهیل ام ــه دلی ــده ب خوان
خواهــان بایــد در ایــن محــل اقامــه دعــوا کنــد علیــه خوانــده. 2. هــدف از اصــول 
و مقــررات دادرســی نزدیکتر کــردن هرچــه بیشــتر قاضــی بــه قضــاوت شــونده 
اســت 3. اقامــه دعــوا در محــل اقامــت خوانــده موافــق اصــل برائــت اســت و این 
خواهــان اســت کــه بــه دنبــال اثبــات خــلاف اصــل و ظاهــر اســت پــس خــود باید 

هزینــه ایــن امــر را بپــردازد.
4.  در غیــر از محــل اقامــت خوانــده صلاحیت قضایی در دعــاوی مختلف از جمله 
زیــان معنــوی بــر اســاس ارتبــاط مؤثــر ســبب یــا موضــوع دعــوا بــا محکمــه مورد 
نظــر توجیــه می شــود و در ایــن صــورت صلاحیــت قضایــی در هــر دعوایــی از 
ــول اســت درنتیجــه در مســئله  ــی مقب ــع بین الملل ــان وجوام ــوق دان ــدگاه حق دی
زیــان معنــوی باتوجــه بــه فقــدان منبــع در حقــوق ایــران صلاحیــت قضایــی بــر 
اســاس ایــن اصــل بین المللــی توجیــه می شــود و خواهــان می توانــد بــر اســاس 
ارتبــاط زیــان یــا ســبب آن بــا محاکــم ایرانــی در ایــران علیــه خوانــده اقامــه دعــوا 
کنــد و رای صــادر قابلیــت اجــرا در محاکــم بین المللــی را داشــته باشــد. البتــه 
بایــد توجــه داشــت اگرچــه ارتبــاط مؤثــر و منصفانــه ســبب یــا موضــوع توجیــه 
کننــده صلاحیــت اســت امــا برداشــت ها از ایــن ارتبــاط متفــاوت اســت و گاهــی 
برخــی محاکــم ادعــای ارتبــاط مؤثــر و منصفانــه بیــن خــود و دعــوای بین المللــی 
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را دارنــد کــه در واقــع ایــن گونــه نیســت و محکمــه بــه دنبــال گســترش صلاحیت 
خــود بــدون پشــتوانه حقوقــی اســت.

ــر،  ــون مق ــی، قان ــی بین الملل ــوای مســئولیت مدن ــر دع ــم ب ــون حاک ــاره قان درب
ــه شــده  ــان پذیرفت ــوع شــخص موضــوع زی ــون متب ــی قان ــان و حت ــون محــل زی قان
اســت. امــا، نبایــد ازنظریــه اثــر در حقــوق بین الملــل خصوصــی غافــل بــود؛ چــه 
در صلاحیــت قضایــی و چــه در تعییــن قانــون حاکــم، ایــن نظــر بســیار بــه کمــک 
دادگاه ایرانــی در زمینــه دعــاوی ایرانــی می شــتابد و توصیــه می شــود کــه عــلاوه بــر 

ــد. ــه را بپذیرن ــن روی ــی ای قانونگــذار، دادگاه هــای ایران
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